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صبح، پاورچین،
بر نوک درحتان سپیدار نشسته و
ماه هنوز در آسمانِ مردد می لولد
و فصل بر گیسوی درختان مو 
گرد طلا می پاشد.

ساعتی در شقیقه ها
لک لک کنان
بسوی توقفگاه بی انتظار می خرامد 
و در هر نفس چیزی از شکر باقی نمی گذارد

آنکه مرا اسماعیل خواند
به نیشتر چاقو نیاندیشیده بود
و آنکه پیام صدایم کرد
راز رسولان در راه مانده را نمی دانست

اینگونه بود که در همهء دو راهه ها
نامم را به سرگردانی سپردند
و جوانی ام را
در لفافِ پیریِ بی پیر 
تلف کردند.

آنگاه دانستم
ساعت شماطه دار که آواز سر دهد
صبح بر شقیقه ها می نشیند و
ماه رنگ می بازد.
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